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حادثه ها

سارق و مالخر روانه زندان شدند
شرق: ســرکلانتر هفتم پلیــس پیشگیری تهران  �

از شناسایی و دستگیری یک ســارق حرفه ای لوازم 
خودرو و مالخر اموال مســروقه خبــر داد و گفت: 
از مخفیــگاه مالخر ۶۱ قلم اموال ســرقتی کشــف 
شد. ســرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: تعدادی از 
شهروندان محله مولوی از سرقت شدن لوازم داخل 
خودروی شان اعلام شکایت کردند که با جمع بندی 
پرونده های طرح شــده مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی 
به ســریالی بودن این سرقت ها و یکسان بودن سارق 
آنهــا پی بردند. ســرکلانتر هفتم پلیس پیشــگیری 
توضیح داد: با شناســایی مخفیگاه ســارق مأموران 
نتیجــه تحقیقات انجام شــده را بــه مرجع قضائی 
اطلاع دادند و دســتور دستگیری ســارق و بازرسی 
از مخفیگاهــش را اخذ کردند. ایــن مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه متهم در مخفیگاهش دستگیر و 
در بازرســی از مخفیگاهش دو دستگاه ساب کشف 
شــد، افزود: ســارق لوازم خودرو پــس از انتقال به 
کلانتری ضمن اعتراف به سرقت لوازم خودرو اظهار 
کرد، اموال ســرقتی را به مالخری در حوالی خیابان 
شوش می فروخته است. او ادامه داد: در گام بعدی 
از تحقیقات پلیسی مالخر اموال سرقتی نیز دستگیر 
و در بازرســی از مخفیگاه او ۶۱ قلم اموال سرقتی از 
قبیل لپ تاپ، رایانه، دریل برقی، جعبه ابزار، هیلتی، 
پمپ باد خودرو، ضبط خودرو، دستگاه برش، باتری 
موتورسیکلت، باتری و باند خودرو، سنگ فرز، دینام 
کولر آبی، حلقه لاستیک، دوچرخه، کابل فشار قوی 
و... کشف شد. ســرکلانتر هفتم بیان کرد: با اعتراف 
متهمان به ســرقت لــوازم خــودرو و مالخر اموال 
ســرقتی هر دو متهم برای ســیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

اعتراف به ۳۵ فقره کلاهبرداری
شرق: کلاهبرداری حرفه ای که با شگردی جدید  �

از ۳۵ نفــر از شــهروندان کلاهبرداری کــرده بود، 
دستگیر شد. سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهــران گفت: هفدهم 
تیرماه فردی میانسال با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۱۴ شــهید محلاتی اعلام کرد از او کلاهبرداری شده 
است که پرونده ای با همین موضوع تشکیل و برای 
رســیدگی تخصصی به پایگاه ششــم پلیس آگاهی 
ارجــاع شــد. او عنوان کــرد: شــاکی در تحقیقات 
مقدماتی اظهــار کرد چند روز قبــل زنگ تلفنم به 
صــدا درآمد و شــخصی که خــود را خواهرزاده ام 
معرفی می کرد، مدعی شــد که تصــادف کرده و در 
بیمارستان بستری است و احتیاج مبرم به پول دارد، 
من هم مبلغ ۲۵ میلیون ریال به حسابی که او اعلام 
کرد، واریز کردم اما بعد از بررســی متوجه شدم که 
خواهرزاده ام با من تماسی نداشته و تصادف نکرده 
است. این مقام انتظامی گفت: در حین رسیدگی به 
پرونده شاکی و در فاصله زمانی کوتاهی چند پرونده 
دیگر که با همین شــیوه و شگرد از آنان کلاهبرداری 
شــده بود، به پایگاه ششــم ارجاع داده شــد. او با 
بیــان اینکه کارآگاهــان با جمع بنــدی پرونده های 
تشکیل شــده، موفق شــدند ســرنخی از کلاهبردار 
ســابقه دار به نام «غلام» را به دست بیاورند، گفت: 
با شناسایی هویت کلاهبردار و هماهنگی قضائی او 
در عملیاتی پلیسی در مخفیگاهش دستگیر شد. این 
مقــام انتظامی عنوان کرد: با انتقال متهم به پلیس 
آگاهی ضمن قبول جرمش اظهار کرد پس از آزادی 
از زندان برای تأمین هزینه های زندگی نقشه جدیدی 
برای کلاهبرداری کشیدم و با این شیوه موفق شدم از 
۳۵ نفر از شهروندان مبالغی بین یک تا سه میلیون 

تومان کلاهبرداری کنم.

رخداد

کلاهبرداری با چک های مسروقه
شرق: دو کلاهبردار و جاعل که با فروش چک های  �

سرقتی از شهروندان کلاهبرداری می کردند، بازداشت 
شــدند. ســرهنگ کارآگاه خیراالله دولتخــواه، رئیس 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت، در تشریح این خبر 
گفت: بیست وهشتم تیر با دستور قضائی پرونده ای با 
موضوع سرقت اســناد، مدارک و دسته چک از داخل 
گاوصندوق دفتر مشــاور املاک به پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی ارجاع شــد. رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: با دریافت پرونــده تیمی از کارآگاهان 
دایره مبارزه با ســرقت پایــگاه پنجم پلیس آگاهی به 
محل وقوع جرم مراجعه کردند و با بررســی میدانی 
موفق شدند سرنخ و ردپایی از سارق به دست بیاورند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی 
به پرونده کارآگاهان متوجه شــدند چهارم مرداد ماه 
یکی از چک های مســروقه توسط فردی به اسم رضا 
به بانک ارائه شــده اســت، افزود: رضا با هماهنگی 
قضائــی به پلیس آگاهــی دعوت شــد و اظهار کرد 
چک را از شخصی به اســم نیما دریافت کرده است. 
او توضیح داد: در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیسی 
مشخص شد که افراد دیگری نیز با چک های مسروقه 
بــه بانک مراجعه کرده اند. با جمع بندی ســرنخ های 
به دســت آمده کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه نیما 
را شناســایی و بــا هماهنگی هــای قضائــی او را در 
مخفیگاهش دســتگیر کنند. در بازرســی از مخفیگاه 
متهم ۲۵ فقره چک ســفیدامضا کشف شد. او عنوان 
کــرد: با انتقال نیما به پلیــس آگاهی او به جرم خود 
اعتراف و اظهار کرد که با همدســتی شخصی به نام 
سیامک حدود سه ســال است که چک های مسروقه 
را می فروشد. سرهنگ دولتخواه بیان کرد: با شناسایی 
مخفیگاه همدســت متهــم در اسلامشــهر تیمی از 
کارآگاهــان با اخذ نیابت قضائی بــه مخفیگاه متهم 
اعزام و موفق شدند او را نیز دستگیر و در بررسی های 
بیشــتر ۲۰ فقره چک سفیدامضا کشــف کنند. رئیس 
پایگاه پنجم پلیس آگاهــی در پایان گفت: تاکنون ۲۲ 
نفر از مال باختگان شناســایی شــده اند، ولی با توجه 
به گســتردگی جرم هر دو متهم با دســتور قضائی در 
اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی برای ادامه تحقیقات 

قرار دارند.

تعقیب وگریز پلیس
 با ۲ سارق خودرو

شرق: رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی پایتخت  �
از دستگیری دو سارق خودرو در عملیات تعقیب وگریز 
پلیس آگاهی خبر داد. سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند 
گفت: ســاعت دو بامداد چهارم مهر کارآگاهان یگان 
گشت پلیس آگاهی در محدوده خیابان فدائیان اسلام 
به یک دســتگاه خــودروی پراید با دو نفر سرنشــین 
مظنون شــدند که با اســتعلام از مرکــز فرماندهی و 
کنترل پلیس آگاهی مشخص شــد خودرو سوم مهر 
در محدوده کلانتری ۱۴۷ گلبرگ ســرقت شده است. 
رئیس مرکــز عملیات پلیس آگاهــی پایتخت افزود: 
کارآگاهان به خودروی سرقتی نزدیک شده و به راننده 
دســتور ایست دادند، اما راننده با افزایش سرعت فرار 
کرد. کارآگاهان چندین مرتبه به ســارق دستور توقف 
دادند. در این میان، سرنشین خودروی مسروقه اقدام 
به بیرون انداختن اقلامی از قبیل زاپاس، سماور برقی، 
کفش و آچار به قصد ممانعت از ادامه تعقیب وگریز 
کرد و به  صورت خلاف جهت وارد خیابان ابریشم شد. 
او بیان کرد: در ادامه افســر اکیپ به  منظور جلوگیری 
از خســارت های احتمالــی بــا رعایت کامــل قانون 
به کارگیری ســلاح اقدام به شــلیک تیــر هوایی کرد. 
پس از طی کردن مسافتی به  علت ترافیک ایجادشده 
خودروی مسروقه متوقف و بلافاصله سرنشینان آن به  

صورت پیاده به فرار خود ادامه دادند.

شرق: زن خدمتکار در پوشش پرستار یک مرد مسن او را با داروهای خواب آور به 
قتل رساند و سپس اموال باارزش منزلش را سرقت کرد. به گزارش خبرنگار ما 
در تیرماه امســال پرونده ای با موضوع فوت مشکوک مردی ۶۱ساله به نام صابر 
با شکایت خواهر متوفی از شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران به 
کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل ارجاع شــد. محتویات پرونده حاکی از آن بود که 
متوفی در تاریخ دوازدهم دی ســال گذشته بر اثر بیماری فوت و سپس با مجوز 
پزشکی قانونی دفن شــده است. خواهر متوفی پس از گذشت شش ماه وقتی 
که منزل برادرش را نظافت می کرد متوجه تعدادی داروهای خواب آور شد و با 
توجه به اینکه بیماری متوفی هیچ رابطه ای با داروهای خواب آور نداشــت، به 
نقش پرستار برادرش در مرگ او مشکوک شد. شاکی با حضور در پلیس آگاهی 
به کارآگاهان گفت: برادرم به  علت بیماری زنی ۳۵ساله به نام فریبا را از طریق 
یک شــرکت خدماتی به عنوان پرستار استخدام کرده بود و آن زن حدود یک ماه 
در منزل برادرم حضور داشــت تا اینکه با ما تماس گرفــت و خبر فوت برادرم 
را داد. بعــد از آن هیچ اطلاعی از او نداریم. شــاکی در ادامه گفت: وقتی منزل 
برادرم را بررســی می کردم متوجه شدم اموالش از قبیل اسناد و مدارک هویتی 
برادرم به ســرقت رفته اســت. در این رابطه به فریبا مظنون هستم. کارآگاهان 
پس از شنیدن اظهارت شاکی و بررسی محتویات پرونده، دستگیری پرستار را در 
دستور کار خود قرار دادند. آنها با مراجعه به شرکت خدماتی متوجه شدند فریبا 

به علت اعتیاد از کار اخراج شــده است. در ادامه تحقیقات مشخص شد فریبا 
در شــرکت خدماتی دیگری مشغول به کار شده که به علت سرقت از آنجا هم 
اخراج شده است. کارآگاهان با جمع بندی قرائن و شواهد به این نتیجه رسیدند 
که پرونده فوت عادی نیســت و قتل اتفاق افتاده اســت. کارآگاهان با توجه به 
بلامکان بودن قاتل، با بهره گیری از روش های علمی کشف جرم محل تردد این 
زن را در محدوده شرق تهران شناسایی کردند و متهم را روز چهارشنبه گذشته 
در عملیاتی پلیســی دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند. فریبا 

در تحقیقات اولیه منکر هرگونه جرمی شــد ولی با دیدن قرائن و شواهد علمی 
پلیس، به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن قبول کردن قتل گفت: من برای کار 
از شهرستان به تهران آمدم و به یک شرکت خدماتی مراجعه کردم. آنها من را 
به متوفی معرفی کردند و با انعقاد قرارداد سه ماهه در آذر سال گذشته در منزل 
متوفی چند ســاعتی کار و از او پرستاری می کردم. متهم به قتل، ادامه داد: پول 
نداشــتم و به مواد مخدر نیز معتاد بودم. تازه یک  ماه بود مشــغول به کار شده 
بودم که نقشــه سرقت از منزل متوفی را کشیدم. برای رسیدن به هدفم با تهیه 
۳۰ قرص خواب آور شــام مرد مسن را مسموم کردم و پول به مبلغ یک میلیون 
تومان و اسناد و مدارک او را سرقت کردم و شب را در همان جا خوابیدم. وقتی 
که صبح بیدار شدم دیدم صابر حال خوبی ندارد. سریع با اورژانس تماس گرفتم 
ولی دیر شده بود. وقتی عوامل اورژانس رسیدند، صابر فوت شده بود. سپس با 
خواهرش تماس گرفتم و خبر فوت را دادم و بعد از آن هم فرار کردم. کارآگاهان 
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی فهمیدند متوفی روز قبل از فوت با سامانه 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و گزارش سرقت از منزل توسط فریبا را به مأموران اعلام 
کرده بود. ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با تأیید این خبر خاطرنشــان کرد: متهم با صدور قرار قانونی 
از سوی بازپرس پرونده برای ادامه تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

شرق: مردی که همسر سابق خود را هنگام مذاکره برای ازدواج مجدد به قتل 
رسانده است، در بازجویی گفت به مقتول شک داشت و به همین دلیل دست 
بــه جنایت زد. به گزارش خبرنگار ما چند روز پیش مردی ســوار بر خودروی 
خود را به پلیس استان البرز رساند و درحالی که زخمی و خون آلود بود زنی را 
نشــان داد که او نیز مجروح شده و نیمه جان در صندلی جلوی ماشین افتاده 
بــود. این مرد گفت: یک زورگیر به ما حمله کرد و بــا چاقو زد و فرار کرد. زن 
و مرد زخمی که هر دو هدف ضربات عمیق قرار گرفته بودند به بیمارســتان 
منتقل شدند اما زن ۳۰ساله به نام سمیرا طاقت نیاورد و تسلیم مرگ شد. مرد 
جوان به نام بهنام با وجود عمیق بودن ضربات با تلاش پزشــکان زنده ماند و 
تحــت بازجویی قرار گرفت. او گفت: من و نامــزدم برای صحبت بیرون رفته 

بودیم که یک موتورســوار سراغ مان آمد و خواست گوشی های ما را زورگیری 
کند اما من و نامزدم مقاومت کردیم و او هر دو ما را با چاقو زد و ســپس فرار 
کرد. کارآگاهان وقتی تحقیق در این رابطه را آغاز کردند، به این نتیجه رسیدند 
که حرف های بهنام منطقی نیســت چون او و سمیرا سوار خودرو بودند و در 
صورت حمله یک مهاجم می توانستند به سادگی شیشه اتومبیل را بالا بدهند 
و فرار کننــد. با این وجود فیلم های دوربین های موجود در محدوده موردنظر 
بررسی شد و در این مرحله به اثبات رسید موتورسواری با مشخصات اعلامی 
از آنجا عبور نکرده اســت. این گونه بود که بهنام بار دیگر تحت بازجویی قرار 
گرفت و این بار واقعیت را برملا کرد. او گفت: من و ســمیرا مدتی قبل با هم 
ازدواج کردیم اما به خاطر اختلافاتی که داشــتیم جدا شــدیم تا اینکه بعد از 

مدتــی من تصمیم گرفتم دوباره با ســمیرا ازدواج کنم بــه همین دلیل با او 
مذاکره کردم و قرار شد چند جلسه با هم صحبت کنیم تا اگر به توافق رسیدیم 
دوباره زیر یک سقف برویم. در همین اثنا بود که به سمیرا شک کردم و احتمال 
دادم او با فردی رابطه دارد به همین دلیل از دســتش عصبانی شــدم. متهم 
ادامه داد: روز حادثه برای صحبت بیرون رفته بودیم که موضوع شــک  خود 
را مطرح کردم و بعد از آن درحالی که عصبانی شــده بودم، سر سمیرا را هل 
دادم و با چاقو ضربه ای به کمرش زدم. بعد برای اینکه صحنه ســازی کنم با 
چاقو ضرباتی را نیز به خودم وارد کردم و درحالی که خون آلود بودم خودم را 
به پلیس رساندم و ادعا کردم هدف زورگیری قرار گرفته ایم. بنا بر این گزارش 

متهم در حال حاضر در بازداشت به  سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

شــرق: پســری که بــه بهانــه دادن هدیه تولــد دختر 
موردعلاقه اش را سر قرار کشــانده و با واردکردن ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود با رضایت اولیای دم از قصاص 
نجات پیدا کــرد و به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه 
شد. به گزارش خبرنگار ما، این پسر جوان چهار سال قبل، 
بعد از به قتل رساندن دختر موردعلاقه اش بازداشت شد 
و به قتل اعتراف کرد. پرونده با صدور کیفرخواست برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران رفت و متهم 
پای میز محاکمه قرار گرفت. تیرماه سال ۹۵ بود که مرد 
جوانی خودش را به اداره پلیس رساند و با اقرار به قتل 
دختر موردعلاقه اش گفت: ژاله دختر همســایه مان بود 
که به او علاقه مند شــده بودم. قرار بــود با هم ازدواج 
کنیم، اما متوجه شدم او به پسری دیگر علاقه مند است. 
ایــن فکر من را آزار می داد تا اینکه برای دادن هدیه تولد 
با او قرار ملاقات گذاشتم که در این ملاقات ناخواسته با 

چاقو به گردن و پهلویش ضربه زدم و او کشته شد. بعد 
از اعترافات این جوان به نــام آرمان، مأموران بلافاصله 
بــه محل حادثه رفتند و با جســد غــرق در خون دختر 
۲۳ســاله  روبه رو شدند که در پارکینگ خانه پدری متهم 
روی زمین افتاده بود. پدر متهم در تحقیقات به مأموران 
گفت: از سال ها پیش با پدر و مادر ژاله همسایه بودیم و 
با هم رفت و آمد داشتیم. ژاله را مثل دختر خودم دوست 
داشــتم و پســرم آرمان به او علاقه مند بود. آرمان با من 
در مــورد ازدواجش با ژاله صحبت کرده بود و ما منتظر 
اتفاقات خوب بودیم که متأســفانه این حادثه تلخ رقم 
خــورد. بعد از اقرارهای متهم و بازســازی صحنه جرم، 
آرمان به اتهام   قتل عمد روانه زندانی و پرونده به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شــد و متهم پای میز 
محاکمه رفت. ابتدای جلسه بعد از قرائت کیفرخواست 
اولیــای  دم درحالی که عکس دخترشــان را در دســت 

داشتند، در جایگاه حاضر شدند و مادر مقتول گفت: سه 
پســر داشــتم و ژاله تنها دخترم بود که کشته شد. برای 
مقتول درخواســت قصــاص دارم. در ادامه پدر مقتول 
نیز درخواست قصاص کرد. سپس متهم در جایگاه قرار 
گرفت و در شــرح ماجرا گفت: چهار سال قبل از حادثه 
ارتباط من و ژاله صمیمی تر شد و به ژاله علاقه مند شدم. 
روزی از او خواســتم تا با خانواده اش صحبت کند، اما او 
از من خواســت فرصت دهم درسش تمام شود. مدتی 
گذشــت تا اینکه احســاس کردم به من علاقه ندارد و از 
ازدواج با من طفره می رود. به همین خاطر از او خواستم 
اگر شــخص دیگــری را دوســت دارد، صادقانه بگوید. 
بالاخره ژاله اعتراف کرد و گفت به پسر دیگری علاقه مند 
است، ولی هیچ ارتباطی بین آنها نیست و نگران نباشم. 
متهــم در ادامه گفت: دو ماه قبل از حادثه تولد ژاله بود 
و مــن کادوی تولد او را نداده بودم. به این بهانه روز قتل 

با او قرار ملاقات گذاشــتم. وقتی وارد پارکینگ خانه مان 
شــد، به او گفتم کادوی تولدش در ماشــین است. وقتی 
ژاله را دیدم همه هوش و حواســم را از دســت دادم و 
دیوانه وار چاقو را به گردن و پهلویش زدم. بعد از صدور 
حکم قصاص پرونده برای اجرای حکم به دادســرا رفته 
بــود که متهم موفــق به جلب رضایت اولیای  دم شــد. 
او چندی پیــش به لحــاظ جنبه عمومی جــرم پای میز 
محاکمه رفت. متهم یک بار دیگر ابراز پشــیمانی کرد و 
گفت: من ژاله را دوســت داشــتم و به خاطر اتفاقی که 
افتاد خیلی پشــیمان هستم. می دانم دیگر زندگی عادی 
نخواهم داشــت. اما به خاطر خانواده ام سعی می کنم 
زندگی کنــم. درخواســت دارم دادگاه نیز کمکم کند. با 
پایان گفته های متهم هیئــت قضات برای تصمیم گیری 
در این خصوص وارد شــور شدند و متهم را به حبس با 

احتساب ایام بازداشت محکوم کردند.

شرق: دختری جوان بعد از ریختن طرح دوستی با مردان آنها را بیهوش می کرد 
و اموالشان را می ربود. به گزارش خبرنگار ما، ششم مهر مردی به واحد گشت 
کلانتری ۱۱۱ هفت چنار مراجعه و اظهار کرد، دو روز پیش با دختری جوان در 
ســه راه آذری آشنا شدم و پس از طرح دوستی و کمی گفت و گو، او مدعی شد 
کمی تشــنه است، بنابراین از کیوسک آبمیوه فروشی دو آبمیوه تهیه و یکی از 
آنها را به من تعارف کرد. من هم به همراه او آبمیوه را نوشــیدم، ولی پس از 
آن احساس ســردرد و سرگیجه شدیدی کردم و دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی  
که به هوش آمدم متوجه شدم در بیمارستان هستم و دو روز بیهوش بوده ام و 

افراد گذری من را به بیمارستان انتقال داده اند. آن دختر جوان هم گوشی ام را 
سرقت کرده است. شاکی در ادامه گفت: پس از ترخیص از بیمارستان به محل 
سرقت مراجعه کردم و مجددا همین دختر را در همان منطقه مشاهده کردم 
و تصمیم گرفتم پلیس را باخبر کنم. مأموران با دریافت این شکایت، بلافاصله 
به نشــانی اعلامی مراجعه کردند و موفق شدند در گشت زنی های هدفمند، 
متهم را که در حال پرسه زنی بود، مشاهده و او را در عملیاتی پلیسی دستگیر 
کنند. دختر ۱۸ ساله پس از انتقال به کلانتری به جرم خودش اعتراف کرد. در 
ادامه با بررســی های صورت گرفته مشخص شد متهم سابقه دار است و قبلا 

نیز به همین جرم دستگیر و روانه زندان شده است. متهم در ادامه تحقیقات 
پلیسی به ۱۰ فقره سرقت به همین شگرد اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده 
در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. سرهنگ هادی زمانیان، رئیس کلانتری ۱۱۱ 
هفت چنار با اشاره به اینکه متهم با دستور قضائی روانه زندان شده است، به 
شهروندان توصیه کرد: ادعای دوستی و کمی گفت و گو کمکی برای شناخت 
افراد نیست، بر این اساس به صرف ادعای دوستی به افراد غریبه اعتماد نکنید 
و از خوردن و نوشیدن مواد غذایی که احتمال مسمومیت آنها قابل پیش بینی 

است، پرهیز کنید.

زن خدمتکار مرد مسن را با انگیزه سرقت کشت

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

هم زباني خوش تر اســت- خاکســتر ۱۰- قدیمي ترین 
قبرســتان مســلمانان- دانه هــاي کوچــک بــه نخ 
کشیده شــده براي ذکر- اولین قــوم  ایراني ۱۱- صدمه 
بدني- پزشکي- اندیشه ۱۲- نوعي خط تزییني- خداي 

هنــدو- باغ وحش خارجي ۱۳- خــوار و زبون- کنترل 
دقیق- جناح لشکر ۱۴- حرف همراهي- درس عبرت 
پیشینیان- همراهي کردن ۱۵- بد زباني- آرامش دادن- 

کلمه پرسش.
افقي:

 ۱- فرمانده- فطري- گیرایي ۲- دومین شهر بزرگ 
بلغارســتان- در قدیم مي سوزاندند تا محیط خوشبو 
شــود- ولگرد ۳- شــهري در فارس- هرگز نشود- 
خشکســالي ۴- ورزش جســمي و روحي شــبه قاره 
هند- قرض- از ماشین آلات راهسازي ۵- تنها- چاق 
و فربه- خوشبو- ویتامین محلول در چربي ۶- نهایت 
آرزو- چاقوي آشپزخانه- عقیده ۷- یکي از سه حالت 
ماده- زمین مثلثي شــکل که از آبرفت رودخانه پدید 
مي آید- نشــانه ۸- شاعر و داســتان نویس آرژانتیني 
قرن بیستم ۹- سرپرســت- مثل ماه- از باشگاه هاي 
فوتبــال اســپانیا۱۰- غیروحشــي- هــواي گرفته- 
شاخه اي از علوم تجربي ۱۱- قدم یکپا- دائم الوجود- 
نیکوکار- نفي عرب ۱۲- پوشــیده و پنهان- آشوب- 
ناطق ۱۳- کثیف و نامرتب- پیشینیان- مکافات عمل 
۱۴- آدم گیج راه مــي رود و مي خورد!- چند وکیل- 
اجباري ۱۵- هیاهوي مردم در شــادي- پایین آمدن- 

مخترع پیل الکتریکي.
عمودي :

۱- سیب انگلیسي- بد اخلاق- فرسوده و قراضه 
۲- فرشته هاي آســماني- زادگاه - تکرار حرفي ۳- 
واحد پول  فرانســه- از قواي ســه گانه کشــورمان- 
نام خداونــد در دین یهود ۴- جاي پا- بي شــرم- از 
اختراعات ادیســون ۵- کبوتر دشــتي- از ملزومات 
ســوار کاري- آبشــار دوقلوي دیدني مینو دشــت ۶- 
گداختن- صمیمي و بي ریا- ذکر حاجیان در مراســم 
حج ۷- پسران عرب- اسباب و لوازم- درهم پیچیدن 
۸- چنــد تا بــودن- رادار- متانت ۹- پــول ژاپن- از 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

27
70

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 3774

سخت  2771 سودوکو

سودوکو ساده 2771

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 3775  �  طراح: بیژن گورانى
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بخشش جوانى که دختر موردعلاقه اش را کشت
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